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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Elegy about Imam Hussain (AS) and Ashura poetry are very important in 

Arabic and Persian literature so much so that the poets have addressed its 

various aspects and the composers of T’aziyeh have dedicated the most 
impressive part of their poems to it. Focusing on the principle of coherence as 

the most important criterion of text formation, the present article tries to 

examine the coherence between the elements of the text by Mura'at al- Nazir. 

Seyyed Bahrul Uloom and Mir'aza have used this literary array a lot so that its 

abundant and appropriate use has made their poems coherent. This article, with 

a descriptive-analytical method, examines the coherence resulting from Mura'at 

al- Nazir in the poems of these two poets in a comparative way. In this way, 

firstly, the theoretical topics, the definition of coherence and compliance are 

presented based on library resources. This thesis continues to discuss Mura'at 

al-Nazir in Hosseini's elegies (a comparative study of Seyyed Bahrul Uloom 

and Mir 'aza's poems and at the end, it examines and analyzes the coherence of 

Mura'at al- Nazir by relying on the examples extracted from the poems. One of 

the achievements of the research is that both poets use Mura'at al-Nazir through 

combination with other figures of speech such as: simile, antonym, metaphor, 

and allusion for more harmony and proportion according to different themes. 

Both poets have a coherent text, but Mir'aza's poems, due to the fact that his 

audience are common people, have a sadder tone; also, his poems seem simpler 

and smoother. 
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 چکیده اطلاعات مقاله 

برخوردار اسات  تاآنجاکه رااعران   یاژه یو گاه یاز جا  ،یو فارسا  یعرب  اتیدر ادب  یی)ا( و ارا ار عاراورانیاما  حسا  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

ان .  بصش از ار ار خود را به آن اخدااص داده   نیرتریچشمگ زین انیسرا هیان  و ت زمصدلف آن پرداخده یایبه زوا

مدن اسات و به روابط موجود در مدن ارااره    یریگراکق اریم  نیترمقال  حاضار با تمرکز بر ا اق انساجا  که مهم

  یآرا نیاز ا رعزایبحرال لو  و م   یدارد. سا   ریمراعات نر ایعنا ار مدن از طر انیتناساب م یدر بررسا  یسا  کن ،یم

 اریبس  رود،یانسجا  مدن م  تیو در نها یادب یپردازمرمون ،یم ان  یمدن، ت اع یاجزا انیکه باعث تناسب م یادب

را، در  و انسااجا  حا ااق از آن  ریکارکرد  اان ت مراعات نر  ،یلیتحل  -یهیمقاله با رول تو اا  نیان . ابرده   بهره 

اسات که هر دو  نیپژوهش ا  ی. از دساداوردها دهیعرار م  یمورد بررسا   یقیبه  اورت ت ب ن ه یدو سارا نیارا ار ا

عرمت روز عاراورا    ان،یحر ، ان وه ع سا   ق)ا(، ماتم اهنیاما  حسا  شیگوناگون )سادا نیرااعر با توجه به مراام

در جهت   حیو تلم  هیترااد، اساد اره، کنا  ه،یمانن : تشاب گرید یادب  یهاهیبا آرا  ایتله  ایرا از طر  ریو...(، مراعات نر

با توجه به    رعزایمنسااجم دارن  اما اراا ار م  ی. هر دو راااعر، مدنرن یگیبه کار م  ،ییو تناسااب م نا  یهماهنگ جادیا

تر از تر و روانساااده   زین  اتیدارد و اب  یشاادریاراا ارل از نوا عوا  اساات، عاطه  حزن درآن نمود ب  مصاطب  نکهیا

 .بحرال لو  است  بن بیترک

 1402/ 29/05تاریخ دریافت: 

 12/1402/ 12تاریخ بازنگری:  

 12/03/1403تاریخ پذیرش:  

 1403/ 20/03تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

بلاغ عنا ر  انسجا ،  مراعات    ،یرثا، 

 . رعزایبحرال لو ، م  ی س ه،یتشب  ر،ینر

    یار ار س  ی نیحس  یدر مراث  ر یمراعات نر  هیآرا  ی انسجا  بصش  قی یم ال ه ت ب(. »1402. )زاده، مرضیه  نیکبصت، سلمانضاد، رسو   ولیدهقاناستناد:  

 https://doi.org/10.22091/JLS.2024.9787.1540. 111-127 و: .  24. رمارة   13دورة   های دسدوری و بلاغی.پژوهش«. رعزایبحرال لو  و م

 نویسن گان.  © دانشگاه عم  نارر:
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 مقدمه  (1

ترین  اراره نمود که برجسده  )ا(حسینتوان به رثای اما   ترین ار ار در تمامی ادوار است. از انواا آن میثا یکی از راخور

بن  سی  بحرال لو  و ار ار میرعزا  غرض ر ری مرثیه سرایان در ادبیات عربی و فارسی است. از جمل  این مراثی، ترکیب

های دسدوری، پیون ی و واگگانی  کارانی است. انسجا  نوعی ارزریابی مدن است که به بررسی و تحلیق مدن از لحاظ مؤلهه

یاب . در واع  زمانی که ارتبا  میان واگگان کلا  از نرر این عنا ر پردازد تا  می به روابط م نایی موجود در مدن دست 

با ترکیب ساده و روان میسه به ایجاد کلامی  . عنا ر  نشین رود که در د  و جان مصاطب میگانه رعایت رود، منجر 

م ترین این عنا ر، مراعات نریر است که از م یارهای انسجا  به  بلاغی، نمود بارزی در انسجا  این ار ار دارن . از پر بسا 

رود. منرور از آن این است که چینش الهاظ و واگگان به  ورتی انجا  رود که با هم هماهنگی و همبسدگی دارده  رمار می

بلاغی دیگر نیز مانن :   بارن   همچنین باعث ت اعی م انی و تحت تأثیر عرار دادن مصاطب رون . تلهیا این آرایه با عنا ر

  ، یابد ا به مباحث نررتشبیه و تراد باعث ر ه است میان الهاظ، عبارات و م انی تناسب بیشدری ایجاد رود. این پژوهش  

عزا و ار ارران سصن    ری بحر ال لو ، م   ی سسن در مورد س  و  پردازدیم  ی ااز مناب  کدابصانه  ری انسجا  و مراعات نر   فیت ر

 . ینمایم  قی و تحل   یمسدصرج از ار ار، بررس  یهابر راه  مثا   هیرا با تک  ری مراعات نر   یآرا  ی  بصشندها انسجا و در ا   یگویم

 هدف و ضرورت پژوهش (1-1

ان  و عنا ر بن  محدشم کارانی تأثیر پذیرفدهرون  که از ترکیبمراثی بحرال لو  و میرعزا از دسده ار اری محسوب می

ان . از این رو، با تکیه بر مراعات نریر که فراوانی آن در  همراهی و اعناا مصاطب به کار گرفده  بلاغی فراوانی را در جهت

گیرد تا با توجه به آن، خوانن ه با انسجا  میان  هر دو عابق توجه است، انسجا  درونی ابیات مورد بررسی و م اعهّ عرار می

.  1ها هسدیم:  این پژوهش به دنبا  پاسصگویی به این پرسش   واگگان هر بیت و در نهایت همبسدگی ابیات آرنا رود. در

آرایه تلهیا  با  نریر  مراعات  ارزیابی میکارکرد  ار ار چگونه  این  بصشی  انسجا   در  دیگر  بلاغی    . مرامین2رود   های 

 بحرال لو  چیست    سی  اثنا عشریات و میرعزا ار ار مشدرك مدناسب در

 پژوهش ۀنیشیپ (1-2

تا کنون مقایسه و ت بیا ار ار سی  بحرال لو  و   توان دریافت کهی، میو پژوهش  مصدلف در مراکز علمی  هاییبا بررس

ان . همچنین ار ار سی  بحرال لو  با راعران دیگر ه اما هر ک ا  به  ورت ج اگانه مورد بررسی عرارگرفدهنش   انجا   میرعزا

ها ذکر  ه موضوا و ریوة کار ما نزدیک هسدن  لذا چن  مورد از آنای ب های زیر به گونهت بیا داده ر ه است. پژوهش 

   رود:می

بویه  بن  محدشام کاراانی«، عب ال لی آ در مقال  »بررسای مههومی عاای ه سای  مه ی بحرال لو  و مقایساه آن با ترکیب

ا در دو اثر، بررسی اجمالی  ای به بررسی موضوا عارور(، با رول تو یهی تحلیلی و کدابصانه1392لنگرودی و همکاران )

توان گهت: هر دو رااعر به موضاوا ان . از ندای  آن میهای هر دو عاای ه پرداخدهموضاوعات ارا ار و بررسای راصاایت

ها و ان  اما اخدلافات فرهنگی و محیط جغرافیایی باعث را ه اسات که نگاه دو رااعر در تااویر پردازیعاراورا توجه داراده

بن  محدشام کاراانی با اثنا عشاریات بحرال لو  ) از منرر بارا . در مقال  »بررسای ت بیقی ترکیب  طرح موضاوعات مدهاوت
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پذیری سای  بحرال لو  از محدشام کاراانی  ( به بررسای میزان تأثیر1398واگگانی و مرامونی(«، محمّ  پاراایی و همکاران )

دو عاای ه و ساسن تأثیرپذیری مرامونی را مورد بررسای  پردازن . نویسان گان در ابد ا تأثیرپذیری واگگانی و لهری این  می

رسان  که بحرال لو  گاه به  اورت مسادقیم ترکیبات را ری محدشام را به عربی برگردان ه و دهن  و به این ندای  میعرار می

شامگیری از  گاه تنها از واگگان را ری پربساام  محدشام اسادهاده نموده اسات. بحرال لو  در تأثیرپذیری محدوایی به میزان چ

  بن  از ترکیب  کارااانی میرعزا  ت زی   نرسااد  یهاگیری تااااویر و مرااامین راا ری محدشاام بهره برده اساات. در مقال  »وا 

  ، هاآن زن گی  هایاراادراك  تحلیلی، به بررساای-( نیز نویساان گان با رول تو اایهی1396کارااانی« )  محدشاام  عارااورایی

  از  میرعزا م نوی نساد و  لهری گیری وا  عاجاری و نوا و  رااه  اهوی دو  طولانی و  با ثبات  حکومت  رای ی،  مذهبی  زادگاه

ان . در این راسادا ابد ا در بصش مباحث نرری به م رفی سای  بحرال لو  و میرعزا، در  پرداخده  محدشام  عاراورایی  بن ترکیب

گیری راا ر،  وا به و سااسن   زن گی، محیط اجدماعی و باورهای محدشاام و میرعزا  ةوجوه مشاادرك دوربصش ت بیقی به  

توان به وجود  های آن میپرداخده راا ه اساات. از دسااداورد  مراامون، ت بیر، کلمه و... نسااد میرعزا از ترکیب بن  محدشاام

ی  بزرگ سال نت  اهوی و عاجاری از را ر آیینپادرااهان  حمایت  و  زن گی این دو رااعر ةهای دورها و نزدیکیراباهت

و ار  ساا اح  هغلب و   و زمانی  ی، مقی  نبودن به ترتیب تاریصیروایات کهن ایران  ،یمرااامین اساااطیراراااره نمود. همچنین  

«،  ان ا  و نقش آن در انسااجا  سااوره  ةمراعات نریر در سااوردر مقال  » های راا ری هر دو راااعر اساات.از ویژگیف  عواط

خده اسات  ب ین ترتیب  تحلیلی به نقش مراعات نریر در انساجا  ساورة ان ا  پردا  -( با رول تو ایهی1398) حسان خرعانی

در مبانی نرری خود از مراعات نریر و انسجا  سصن ران ه و در پایان ب   از ذکر سیا  و بافت سورة ان ا ، آیات این سوره  

های  رسا  رول پژوهشای این مقاله به رول ما نزدیک اسات. یافدهرا مورد بررسای وتحلیق عرار داده اسات  لذا به نرر می

ان ا  ساایاعی یکسارچه و هماهنر دارد و محور ا االی آن مسااائق اعدقادی در    این اساات که سااورهاین پژوهش حاکی از  

هساادن .    نریرهای آن همسااو با ساایا  و محور سااوره  مراعات  تااااویر و و تمامی  اسااتهای توحی ، نبوت و عیامت  زمینه

ان ا   ةاعرا، اف ا  و زن گی اجدماعی او در سور رامق  انسانو    هانریر در واگگان مربو  به گیاهان و درخدان، دا  مراعات

. در پایان تبیین را ه اسات که با توجه به بافت ساوره و موضاوعات پرداخده را ه درآن، به  اورت کلی  توجه اسات عابق

 توان انسجا  را در این سوره مشاه ه نمود.می

ن ت ریف مهاهیم و م یارهای انسجا  و مراعات  ای که در مق مه م رح ر ، ضمدر این پژوهش بنا بر ضرورت و بیان مسأله

ها در مرامین  نریر، به برررسی اسدص ا  مراعات نریر در ار ار دو سراین ه، سسن کاربست این  ن ت با تلهیا سایر آرایه

رود تا در نهایت تبیین رود که میزان انسجا  بصشی  ن ت مذکور در ار ار به چه رکق  مشدرك دو راعر پرداخده می

 ت.اس

 روش تحقیق  (1-3

ها اسدهاده ر ه است. ابد ا ت ریهی از انسجا   ای در گردآوری دادهتحلیلی و ابزارکدابصانه  -در این پژوهش از رول تو یهی 

هایی از  ها، به بررسی و ت بیا راه  مثا رود، سسن با م رفی مصداری از دو سراین ه و ار ارآنو مراعات نریر ارائه می

رود و در اندها میزان انسجا   های بلاغی دیگر مانن  تشبیه، تراد، اسد اره و تکرار پرداخده مییا با آرایهمراعات نریر در تله 
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، اهق حر ، ماتم و روز  )ا( های م نایی مدنوا از جمله اما  حسین بصشی آرای  مراعات نریر را بر این ار ار با توجه به لایه

 گیرد. عارورا مورد بررسی عرار می

 انسجام (2

و به م نای    « سجم ریش  »از  پردازد. در لغت  های ارزریابی مدن است که به روابط میان عنا ر مدن میانسجا « یکی از مؤلهه»

روانى و تهى  (. در ا  لاح به م نای »280:  12تا، جبی  منرور، بن جاری ر ن، ریصدن و ت او  باران است )ا  ،ر ن  روان

«  رود همچون سیلى است که جارى مىظ،  آسانى ترکیب و روانى الها  فرط  بودن سصن از ت قی  همچون آب رون ه که از

به کار  نیز  و تناسب    کسارچگییبه م نای هماهنگی، همبسدگی، همصوانی، سازگاری،    ( همچنین 3049:  2، ج1390)دهص ا،  

رود  و تکلف اطلا  میبا ترکیب ساده، روان و خالی از هرگونه تقی     انسجا  به کلامی  . (278:  1381رود )آذرنول،  می

که به دور از پیچی گی بار  و چینشی  . بر این اسار، هر کلامی(322  :1، ج1371،  فها اثر کن  )م لوها و جانکه در د 

 رود. روان و ساده دارده بار ، مدنی منسجم نامی ه می

اجزاء   انی اسات که م  یو رواب   ون های »منرور از انساجا  مدن، مجموعه پ  ان :انساجا  گهده فیدر ت ر  گرید دانشامن ان

و  زیمدما  ،ان در کنار هم عرار گرفده  یکه تااادف  صدهی گسا   یو روابط، مدن را از جملات  ون های پ  ن یا .ساازن ه مدن وجود دارد

 :م دقا نا نیز    (63:  1376ی )(. مهااجر و نبو110:  1374  ،پوریل ه « )کنا یم  قیا و منساااجم تبا   کساارچاهی  ید ی آن را باه کل

مدن از   کیا بصشااا  و آن را باه مثااباه  و وحا ت می  یکساارچگیارااااره دارد کاه باه کلا     ییم ناا  یهااا  باه منااسااابات»انساااجا 

  ة پردازد و به نحوبه روابط م نایی موجود در مدن می  «. انسااجا سااازدمی زیاز جملات ج اگانه و نامربو  مدما  یامجموعه

باه هام مرباو   ر ههای نورده  جمله  یرود. اگر اجزامدن گهده میاتاالات درون مدنی در یک    ترکیب جملات به وسیل 

از این رو ویژگی ا لی مدن، داردن انسجا  است و هیم مدنی ب ون انسجا ،    .ده بارااان ، آن نوراااده، مااادن را رکق می

 .(55: 1383)داد،    تری دارده بارن تر و یا عویوجود نصواه  دارت. البده ممکن است که انسجا  ض یف

دانن  و م دق ن  که انساجا  راب   م نایی درون یک مدن اسات که فراتر  هالی ی و حسان انساجا  را بصشای از زبان می

انسااجا  »و   « انسااجا  دساادوری»گروه کلی  دو  به انسااجا .  (Halliday & Hasan,1976:2-5)دساادوری اساات  از روابط 

ی که یک  ای اسات که واح های واگگانی زبان به لحاظ روابهب راود. انساجا  دسادوری مبدنی بر راتقسایم می  « واگگانی

دارناا  یکاا یگر  بااا  مدن  از  یااا در خااارج  و  مدن  در  دیگری چااه  بااا عناااار  می،  عناااار   & Halliday).راااود  برعرار 

Hasan,1985:315)  ای  هب مبدنی بر را  ،ساجا  واگگانیاز ابزارهای انساجا  دسادوری هسادن . انذف ، جایگزینی و حارجاا

ه واح های واگگانی زبان به لحاظ م نایی با یک یگر دارن . به عبارت دیگر محدوای م نایی موجود میان واگگان،  اساات ک

توان انساجا   را ، می جه به آنچه ذکربا تو  (.(Halliday,1994: 310  راودسابب ایجاد ارتبا  و انساجا  میان این واگگان می

کن  تا  های دسااادوری، پیون ی و واگگانی ارتبا  برعرار میمیان مؤلههگونه ت ریف کرد: بصشااای از زبان اسااات که  را این 

 ایجاد رود.  با ترکیب ساده، روان و خالی از تقی  و تکلف  کلامی
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 مراعات نظیر (3

در   رود.های بررسی م نای مدن م رح مینریر یکی از محسنات م نوی علم ب ی  است که به عنوان یکی از مؤلهه  مراعات

  و ربیه ، مثق ،مانن به م نای  « نریر( و »466: 19، ج 1414 ،ی  ی زب)  کردن استرعایت    را حا کسیمراعات به م نای  لغت، 

راعرکلمات مدناسب جهت اندرا  کلا  در یک  »در ا ا لاح آن است که    (.19969:  13، ج  1390است )دهص ا،    همانن 

و  و اعرا و مانن  آن  این  ان ت را نیز ائدالاف گوینا   سلک مندرم سازد  چون اسمای کواکب و ریاحین و اسلحه و خی

ان  ی نی فراهم آوردن و اسم توفیا نیز بر او اطالا  کننا  ی نای میاان  و آن باا یکا یگر الهات گارفدن بارا   تلهیا نیز گهده

  ه این چنان بود ک خوانن  و  مدناسب ن ت را نیز  (. »این 115-116: 1369ی، سبزوار ی)کاره « دو چیاز موافقات پی ا کردن

  از جانن یک یگر بارن  چون ماه و آفداب و تیر و کمان و لب و چشم و گق و لاله«  هچیزهایی جم  کنا  ک  ،راعر در بیت

در م نی با یک یگر مدناسب بارن ، خواه تناسب آنها  و    های کلا ، اجزایی از یک کق بارن واگه   (. بای 34:  1362)وطوا ،  

  همایی،  87:  1368،  بودن بار  و خواه تناسب آنها از جهت مشابهت یا ترمن و ملازمت بار  )رمیسا  از جهت همجنن 

های  توان بیان کرد که مراعات نریر در مجموعه واگگانی کاربرد دارد که مؤلهه(. با توجه به این ت اریف می257  :1363

پیوسدگی دارن   ب ین ترتیب همه در یک حوزة م نایی از    ها با یک یگر تلاحم وم نایی مشدرکی دارده بارن . این مؤلهه

ان : »مراعات گونه ت ریف کردهنوا جنن، مکان، زمان و... عرار دارن . افراد دیگر از جمله وحی  کامیار، مراعات نریر را این 

ن  مانن : گق و سبزه یا  ای که یادآور یک یگر بارن ، خواه همجنن بارها از نرر م نی است به گونهنریر هماهنگی واگه

پروانه« )وحی یان   مانن : رم  و  بارن   نریر  55-54:  1379،  اری کام راب ه مجاورت دارده  مراعات  لغاتی را  نیز  (. فشارکی 

 (. 70: 1385ی، فشارک دان  که به نحوی با هم ارتبا  دارن ، یا به علت هم جنسی، تشابه یا ملازمت )می

ساااازد  چراکاه »هر نوا تنااساااب و عریناه  کنا  و هم آن را زیباا می  را تقویات میآرایا  مراعاات نریر، هم م ناای کلا 

کن  و همین نکده،  تر میتر و آساانآورد که ادراك مجموعه اجزا را ساری ساازی میان اجزای پراکن ه، وح تی را پ ی  می

مصاطب بواسا    ان ت مراعات نریر و (. از آنجا که  16:  1361خانلری،  راود« )ناتقخود سابب احساار لذت و آساایش می

توان  زیبا و راادی آفرین بارا . میان آنها را دریاب ، لذا این  ان ت می  توان  نرم و راب هها، میبا درنر و تأمق در پ ی ه

کن  و از آنچه  ابوریحان بیرونی م دق  اساات که نهن آدمی به هر چیزی که در آن تناساابی وجود دارااده باراا ، میق می

(. این آرایه در آثار ادبی، کارکردهای مهمی دارد از جمله:  95:  1384ک کنی،  نرا  اساات، رویگردان اساات )رااهی یبی

رااون  اما یکی از  ایجاد تاااویر، ایجاد مراامون، ایجاد فرااا و ایجاد انسااجا . عوامق فراوانی باعث انسااجا  در مدن می

ن همایی م دق  است: مراعات نریر از عوامق ا لی و اولیه سصن ادبی ال یها مراعات نریر در مدن اسات. جلا ترین آنمهم

 (. 259: 1363بار  )همایی، میتناسب و تقارب بین اجزای کلا     به وجودنرم و نثر است  ب ین م نا که ارزل مدون  

  مراعات نریر یکی از بهدرین ابزارهای بیانی اسات که در جهت روران   توان بیان کردباتوجه به موارد ذکر را ه می

های م نایی مشادرك هسادن ، م انی مرتبط  رود. در این راسادا به وسایله ذکر چن  واگه که دارای مؤلههسااخدن م نا به کار می

 رود.رود و اندقا  م نا با سهولت بیشدری انجا  میدر ذهن مصاطب ت اعی می

 بخشی مراعات نظیر در اشعار سید بحرالعلوم و میرعزا  ام بازنمایی انسج (4

مرتری بن محمّ  بن عب الکریم حسنی طباطبائی م روف به بحرال لو  از مرثیه سرایان است که در   بن   محمّ مه ی  سی 
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افدصار بن که  است: »برای سی  همین   نورده  درباره ایشان سی  محمّ باعر خوانساری.  به دنیا آم در کربلا  عمری    1155سا   

. سی  ما هی کارانی م روف به میرعزا از  (204:  1390  ،ی خوانسارموسوی  ) «  او به این لقب مشهور نش  ازعبق  تا  کسی  

مرثیه سرایان و ت زیه سازان م روف دورة نا رال ین راه بوده است. از سا  تول  ایشان اطلاا دعیقی در دست نیست اما به  

  ی و آبادخ اداد نول   713:  1380  ، ی ی )رهرمسی زن گی و وفات کرده است    1290ا  ت   1220های  رس  در سا نرر می

بن  محدشم کارانی  بحرال لو  در سرودن اثنا عشریات خود و میرعزا در ت زیه سرایی، هر دو از ترکیب  .(52:  1396،  رخواهی خ

ثیر پذیری آنها را از محدشم به وضوح مشاه ه  توان تأان . با دعت در الهاظ، مهاهیم و مرامین ار ار هر دو میتقلی  کرده

ان ، فرای حزن انگیز بر ار ارران حاکم است.  نمود. با عنایت به اینکه هر دو به واع   عارورا و ترسیم ماائب آن پرداخده

ترین  دهادهکه محدشم کارانی در اوج عله ر ر عارورایی ایسداده، نسد میرعزا کارانی نیز مشهورترین و پر اسگونه»همان

بن  عارورایی  . ترکیب(63-64:  1396،  رخواهی و خ  آبادی)خ اداد نول  « ها در بین ت زیه خوانان سراسر ایران استنامهت زیه

سی  بحرال لو  نیز با تأثیر پذیری از محدشم بسیار موفا ظاهر ر ه و مورد توجه افراد زیادی عرار گرفده است. در مورد  

بن  بحرال لو  درسنامه کاملی از ماه محر  و وعای  آن به  ورت کلی است اما در  توان گهت: ترکیبتهاوت این دو می

  ار ار   در تااویررون ، به ذکر جزء به جزء وعای  پرداخده ر ه است.  ه به اینکه از نوا ت زیه به رمار میار ار میرعزا با توج 

  بلاغی   در تو یهاتشان از عنا ر.  رودم انی و مهاهیم مشاه ه می،  تناسب و هماهنگی خا ی میان الهاظ  سرا،هر دو مرثیه

  کنن . یکی تناسب و انسجا  برعرار  ،بیانی و ب ی یای از تااویر و عنا ر میان مجموعه  انان  که به خوبی توانسدهبهره برده

  های با آرایه  که  است  مراعات   ن ت  از  اسدهاده  ار ار میرعزا و سی  بحرال لو ،  در  پرکاربرد  و  زیبا  بلاغی بسیار  مراهر  از

در    مراعات نریر  هایینمونه  بررسی  به  ذکر ر ه،  موارد  به  با توجه .  کن می  ایجاد  یترپیچی ه  ادبی  راکل   و  آمیزددیگر می

 رود. می این دو مدن پرداخده

 انسجام بخشی اشعار تناسب معنایی و در تکرارهای مراعات نظیر و اربست آرایهک (4-1

انسجا  بصش مدن محسوب میمراعات نریر و تکرار از مؤلهه با  های  رون   ب ین  ورت که اگر در مدن، عنا ر زبانی 

ناظر و همراه بارن ، همچنین در عالب یک واگه یا عبارت تکرار رون ، منجر به پیوسدگی و درآمیصدگی عنا ر  یک یگر مد 

ر ه به یک یگر، منجر به اسدمرار م نایی و رکلی    انی تکرارگگارجاا عنا ر وارون . هالی ی و حسن م دق ن  که  مدن می

به عبارتیدر مدن می به  را    خوان واگگان همسان ذهن گهدهه در مکانیسم تکرار،  ، آن دو م دق  هسدن  ک دیگر  رود.  هم 

ر همسانی فقط در  گو ا  رودا مییکسان بار ، انسجا  م نایی مدن محق   واگگان م نای این    اگر ده    یک یگر ارجاا می

  ی اوج تراگد   نق   .(Halliday & Hasan,1976:283)  یافده استا  س ح آوا بار ، انسجا  رکلی و  وری مدن تحق 

پیوسدگی مراعات نریر و تکرار را در  بحرال لو  و میرعزا    ی س  است که )ا(حسین  ر ن سر مبارك اما   زهی کربلا، به ن   حادث

 برن : به کار میگونه ن ی مرمون ا ن یا

ه  حااَ کااَ شااا  لا  ا  َّ هاا ةا  ه   یَأساااا  واا   الاقاَ   اَوقَ 
o    ه وااه   اا شااااحاا  ما  واا ه   ماَ ا  أَق ااااَ واا لَ    اَ

o 
 ( 483: 1386)محمّ زاده، 
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پن آن مردود ل ین از کشدن آن حررت    .و از برای یزی  مل ون به ه یه بردن ها بالا رفت  بر نیزهسر آن حررت  ترجمه:  

 د.   به مندهای آرزوی خود رسی  و اظهار فرح و سرور نمو

ه  باا  اااَ     ةاا  یاا لُ  ماا  یَأ    أ  أ    اا   وَالاا س
o    ب َ شااااَ مااَ   اَ وااه   ما  نه  الساااس قاَ      وَةا 

o 
 ( 471: همان)

های او، که  خورحالی چوب بر دن ان بلن  زدن  و در اطراف بلاد گردانی ن  و با رماتت و هایهنیز  سر  بر  را سرترجمه: آن  

 . بود، زدن  )ص(گاه پیغمبر خ ابوسه

  از  که هرک ا«  دن ان  :السان  رمر: سار »  ها را با مراعات نریر میان لغات:سای  بحرال لو  مرامون بالا رفدن سار بر نیزه

:  طرب   کنن ه به غم درامن یراادراامت:    کوفدن یقرا:  ن  ردانگمی: ی اف» اعراای ب ن هسادن  و ارادراك دارن  و لغات:

  : کارااح»  سااازد. تکرار لغاتکه هرک ا  از اعمالی هساادن  که کوفیان در حا ساار بی پیکر روا داراادن ، همراه می«  یراااد

توان  گواه بر این باراا  که آنچه در این ابیات مرکزیت می رمر: ساار«،  و الدر د  دارد و ظاهر نکن   یکه دراامن   یدراامن 

بار به مصاطب  است. راعر  ن ت تکرار را به کار برده است تا این حن درونی ان وه  )ا(دارد، درمن اما  و سار سی  الشه ا

 بر نیزه است.است که توسط درمن او   )ا(القا رود که آنچه در این روض  مجسم مهم است، سار اما  حسین 

در مجلن دفن ره ا به    )ا(در ت زیات میرعزا نیز ابیاتی با همین رکق از فراسازی مراعات نریر و تکرار از زبان اما  سجاد

 رود:اس  یافت میدست زنان بنی

باا  ناا   یساااارت  ساااار  اناا ر    هااازهیاا تاان 
o 

باا    رو  یتااناات  باالا   یکااهاان   خاااك 
o 

عااالااا  وا  یبااارادر   یوا  یاکااابااار  
o 

ا  پاااره  وا  یگاالااو   یوا  یا اااااغاار  
o 

جسااااادااجااو آماا     یپاا ر   تااناات 
o 

پااا    آمااا      ناااتیااا د  یدوبااااره 
o 

سااا  کنناا    نااهی پاا ر درااامنااان   چاااکاات 
o 

رساااا   کاناناا     ناا یاا ماحابااان   خاااکاات 
o 

 ( 317: 1386 ،ی)کاظم 

اسدهاده از  « وجود دارد و با  تن،  کهن ،  خاك«، »ا غر  ،برادر،  اکبرعلیر،  پ «، »سینه،  گلو،  تنمراعات نریر میان لغات »سر،  

ترین رهی  کربلا، علی  کن   از کوچکمراعات، ارتبا  مههومی میان تما  ماائبی که در کربلا رخ داده است، برعرار می

 رس . تر از ابیات بحرال لو  به نرر میا غر تا علی اکبر و سر به نیزه بلن  ر ه. از این جهت ابیات میرعزا منسجم

ر و پ ر« که هساده مرکزی این   ان ، با اسادهاده از تأکی  و موسایقی حا اق از تکرار این  ابیات هسادن ، تکرار را ه»ساا

راود تا احسااساات و افکار ت زیه سارا را بسذیرد و خود نیز با او همراه راود.  ساازی میلغات فراای لاز  برای مصاطب آماده

 رود.ظ میکاربست مراعات نریر همراه با تکرار، باعث پیون  و انسجا  میان تمامی الها

 اشعار یو انسجام بخش ییدر تناسب معناهای مراعات نظیر و تضاد کاربست آرایه (4-2

های  که ذکر واگه  ایگونهرود، در واع  دارای نوعی از تناسب ضمنی است  بهتراد و تقابلی که میان واگگان ایجاد می

ها در  یت انسجا  م نایی مدن و سسن اثبات آنسازد تا سبب تقومدراد، تمامی اب اد و زوایای یک موضوا را رورن می
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ذهن مصاطب رود. مانن  راه  مثا  زیر که راعر دو واگة مدراد »تیره و تار ر ن« و »رورن ر ن« را در تقابق با یک یگر  

 های م نایی در این ار ار بیشدر در گسدرة یک بیت و دو مارا عرار دارد: عرار داده است. عابق توجه است که تقابق

ن  هاا  ماا  لاحاا  مااَ ماار   حااَ بااه  و    ةااَ نس   اقااتااَ
o   ه ماا  واا ئاا  غااَ ا  تاالااَ قااَ ن  وَهاا  أ  اناا االااَ نر   اااَ

o 
 ( 470: 1386)محمّ زاده، 

ترجمه: یک روز )عارورا( آسمان تیره و تار ر  و گرد و غبار برخاست که به واس   آن مردان سلحشور آ  رسو  به تنگنا  

 آنان رهی  ر ه بودن .افدادن . سسن گرد و غبار کنار رفت، در حالی که 

های آتش  : دا  را ن« که هر دو نشاأت گرفده از دود را لهحامّت: تیره و تار را ن« و »»اعدامَّ  لغات انی ممراعات نریر  

از تناساب    ینوع  عابق مشااه ه اسات. به کار بردن ترااد در این بیت نشاان دهن ة  « را ن  روران انجلای: اسات و ترااد با واگة »

و ساازد  روران میتما  وعای  روز عاراورا را از ابد ا تا اندها    ،مدرااد »اعدم و انجلی« های  که ذکر واگه  به این م نا  اسات یضامن 

 گوی :میرعزا از زبان درویش میرود.  میمدن    ییانسجا  م نا  تیسبب تقو

باود  رو عاااراااورا  باود   ماحشااار  ایاا ز   کابارا 
o 

باود    ماحشااار   باود   ایاا کابارا  عاااراااورا   روز 
o 

 هزار   یفزون از سااا   نمی ب یلشاااکر  نمی میدر  
o 

 بود  اوریکن و  یب  یب یغر کی ساااار یدر   
o 

 ( 249: 1386 ،ی)کاظم

ب م  دو ،  تی در  مقابله مشهود است  یتمام  انی تراد  تب  آن  ن ت  به  و  م  .لغات  مدراد که  از    ینوع  توان یذکر واگگان 

علاوه بر تقابق م نایی به دلیق    ،کن«   یب  زار،ه  ی»فزون از س  ب« یو »لشکر و غر  سار« یو    نی می»  :مانن ،  بارن   ری مراعات نر

ب های م نایی مشدرك  داردن مؤلهه بار .  ت ی باعث ر ه است که  به عنوان یکی از  او ، تکرار    ت ی در بن  همچنی  منسجم 

  امت ی روز ع وجه اردراك هر دو  روز عارورا و محشر کبرا به وضوح عابق مشاه ه است که    بیدو ترک  انی م عوامق انسجا   

  ی تهاوت  می م نا را در بردارد که ه  ن یا  است و  یضمن   هیتشب   ةدر بردارن   ه،یدو آرا  ن یواع  کاربست ا  . دراستو عرمت آن  

 . ستی امت نی روز عارورا و ع انی م

ان ، تزلز  و مرامون دیگری که میرعزا و سای  بحرال لو  به واسا   کاربرد مراعات نریر و ترااد به آن توجه داراده

 ها، زمین و عرل است:انه ا  در آسمان

وَ  اَ یو   ّ  ایتاَ ااَ   وَقااَ اد   َّ الشااااس تال    الساااس
o    َل  أَ اااا الوَغااَ لَأ  ال   ماا وَا    الساااس أَهاال     بَ 

o 
و لاَ لایاال   اَ الا اَ عاَ ي   ه  دَهشاااا  ن  ما  سَ   وَاهاتاَ

o    یاال الاامااَ بااه  أهااوَ   مااَ ساااااکااه  الاالااه     َ 
o 

 ( 468: 1386)محمّ زاده، 

فرا گرفت و از این ترر همراه با حیرت    خوف نزو  عذاب  را  هاهق آسمان ا  به لرزه درآم ن  و  آسمانترجمه: زمین و ههت  

  . گردیدارت، سرنگون میاگر ی  ع رت الهی آن را نگه نمی نزدیک بود عرل الهی به لرزه درآی  که

وجود دارد. همچنین   عرل« ، السماء، »الأرضهای هسدی در این پاره گهدار، مراعات نریر در واگگان مربو  به پ ی ه

نیز مراعاات نریر وجود دارد. در مقااباق ذکر  «  ال لیال: عيین؛  لأ: بلواّال   »مصلوعاات مااننا :  میاان لغاات مربو  باه  اااهاات  

« ذکر را ه اسات تا عرمت خ اون  را در  ماساکه، ع رت خ اون  »« دهش   الجلیق،»   اهت ایجابی ساسن سالبی عرل مانن : 
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دلالت   با  دو مجموعه  ن یا انی تقابق م انساجا  مدن از درون  بی ترت  ن یب  نگه دارادن عرل جلیق از سارنگون را ن نشاان ده  

 .ردی گنشأت می ،است  اعرم ون که خ ا  ن یبر ا

وا   یا سااا  افدااد  در  اسااااب   ی وا  یحر  ز 
o 

مااحاامّاا ا   یعاالاا   ایاا   ادیاا فاار  وا  فااغااان   و 
o 

بااگاا   قیاا جااباارئاا   یا را  عاارل   ریاا عااائاام 
o 

کااباار  عاارل  در  زلاازلااه  فااداااد   ایاا باانااگاار 
o 

 ( 261: 1386 ،یکاظم)

کن . با توجه به اینکه ساایا  این  مانن  ساای  بحرال لو  به مراامون تزلز  در عرل اراااره میدر این ابیات، میرعزا نیز 

« که ارااره به  جبرئیق، محمّ ا،  علی، سای  حر ها، زمین و عرل اسات، مجموعه واگگان »ابیات نشاان دهن ة لرزه در آسامان

نوعی از فراااسااازی از غم ارکان خلائا را در    « کهفریادو  فغانهای »ع ساایان روی زمین و آساامان دارد، به همراه واگه

کنن  از اینکه این حادثه به ع ری با عرمت بود که عرل مدلاطم رااا . به کار بردن این  گیرد، کاملاک ت اعی م انی میبرمی

 کن .ان ، انسجا  مدن را تقویت میلغات در سیاعی که تمامی ارکان نرا  هسدی مدلاطم ر ه

پردازن  و از طریا ترااد، این  که نماد خیر و عاامت اسات، می )ا(اعات نریر به تو ایف اما هر دو رااعر از طریا مر

 کنن :م انی را تقویت می

ه   سااااَ حاتاا  ةاا    الا ر ا  ةا  شااااَ یاغَ  لاَ ااهاس     ما 
o    ه عااَ  ااااماا  ن   حاماَ الا س ن  ما  ا  ةا  شااااَ یاَ    و اَ

o 
 ( 469: 1386)محمّ زاده، 

او )اما  حسین  بین نمی( پاك و م هر است که ه)ا(ترجمه:  او را از  از  برد، پن چگونه مییم رکی ساحت م هر  توان 

 رصو م او  و رحمان عامت را گرفت.  

ه  تاا  ع  ااااامااَ الاالااه   ا  وَلااس تااَ  لاالااه   ااهاا  
o    ه غاا ائااماا  عااياایااماا     ی غااغ    أَیَداه  

o 
 ( 469: همان)

جمی  نقایو و عیوب و م ا ى او  که خ اون  عالم او را طیب و طاهر عرار داده بود و از  چق ر ت جب دارد کسىترجمه:  

  ! گونه رهی  نماین را م او  و محهوظ عرار داده بود، این 

ی اا ااتااه   ا  االاَ   مااَ   ساااااَ   ّ ماا اا  لاالااه 
o    ه دَعاا ئااماا  مااَ دَ   مااَ   َّ واا عاا  ا  لااَ الاا اا   مااَ دَ 

o 
 ( 469: همان)

ك بود. چگونه نبار  و حا   تر از افلا بزرگى و نجابدى آن بزرگوار دارت که رف ت او بزرگ  ،عسم به خ ا، ررافت  ترجمه:

ها و مادون هست، همه طهیق وجود آن حررت است و به عدق آوردن آن حررت افلاك را  آنکه افلاك و هرچه در آن

 د.  به لرزه درآورده و بناى ررف و اسار مج  و بزرگوارى را خراب کر

و انسجا  ابیات دارد. همچنین   )ا( های مدناساب »طهر و م هر« در گسدرة دو بیت، تأکی  در عامت اماکاربسات واگه

که  ناپاك«    رجن:ة ». کاربرد واگده های »مج  و رف ت« نیز ذهن را به ساامت جایگاه ایشااان سااو  میتناسااب میان واگه

  مرامون   کن  تا باعث اثباتیم  تی ب  ییم نا ةریرا وارد دا  یده ، ناپاکیرا گسادرل م تی ب  یم نا  ،اساتت«  عاام د »مدراا

 رود.  تی ب  یهاتناسب  تیتقوو در ذهن مصاطب   ،(ا)طهارت اما 
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 اشعار یو انسجام بخش ییدر تناسب معناهای مراعات نظیر و استعاره کاربست آرایه (4-3

ها برجسده  ان   آنچه در این اسد ارهسی  بحرال لو  و میرعزا در موارد مد  دی مراعات نریر و اسد اره را با یک یگرآمیصده

رس  این است که راعر از اسد اره مارحه بیشدر بهره برده است. این نوا از اسد اره باعث گسدرل زیبایی سصن  میبه نرر 

   محسور را جای م قو  ،راعر در این تاویرگری ادبی»   رود.می  )ا(و فهم مصاطب از مق ار و ان ازة عرمت اما  حسین 

(. هر دو راعر مرمون  119:  1380« )خلیلی،  پردازدم ما نیز می  قبه حآفرینی  ییوه بر زیبالا نشان   گویی با این کار ع می

کنن  اما آنچه که عابق توجه است، تناسب میان الهاظ  ب   از رهادت ایشان را بیان می )ا(سست ر ن ارکان حر  اما  حسین 

 بیت بحرال لو  با اسد اره است: 

و الاتاَیاا    أهاال   یاا مااف   قا   اناکَساااَ    قااَ مااَ  
o    ن ف  وَ سااا  وَ   الو ا    لن  و   یها   ال    الَ مال     یها  

o 
 ( 468: 1386)محمّ زاده، 

 . های نجات امت که مملو از علم و عمق بود، درهم رکستبرپا ر  و کشدی )ص(عیامت اهق بیت پیغمبرترجمه: 

 پردازد: با اسدهاده از مراعات نریر به همین مرمون می )ر(میرعزا نیز از زبان حررت زینب 

   یکن  به سااار  بتی خاك ماااا   تیا اهق ب یا
o 

راااوررااا   ساااوا   یافاداااد  مااا  بااه  تازلاز    و 
o 

 ( 261: 1386 ،ی)کاظم

در ار ار  تزلز «    و  لغات »رورل  انی بحرال لو  و تناسب م   ی س   اتیدر اب  « : نجاتالنجاة  : کشدی  هن سر »  لغات  انی تناسب م

به وجود    کسارچهیمنسجم و    یات ی اب ،  عارورا دارد   یپن از وعا  تی اهق ب   آرهدگینشان از مههو     یکه هر ک ا  به نوعمیرعزا  

.  یبه گردل درآبصشی اهق بیت  و نجاتها حو  محور تزلز  در اهق حر   راه  مثا   ن یر ه تما  واگگان ا  ث آورده و باع

  ر کلا  در عبارترود، ساخدا م نا می شدری واگگان مدناسب و سسن انسجا  ب انی م یوسدگ ی که باعث پ  گرید یاز عنا ر بلاغ 

    « ذکر ر ه است الو   در کلا  محذوف است و مسد ارمنه »سهن    « ا( )ن یاما  حس»« است که مسد ارله  الو    »انکسرت سهن  

نجات    ، کن   ی ها را همراه آن  هرکن و  نجات هسدن     ی مانن  کشد   )ا( تی که اهق ب  دلالت   نیبا ا  ،مارحه است  ةلذا اسد ار

گهدار  پاره  ر،ی همراه با مراعات نر   ی انی ب  ی هاجلوه  نیدارد. ا  زی ن   )ا(حررت نوح  ی به داسدان کشد   حی تلم   آنعلاوه بر    .اب ییم

 . رسان یو منسجم از تزلز  در حر  م یتسلسق من ق  کیرا به 

اما  را محور   بحرال لو ان .  نسابت به اسالا  ساصن گهده  )ا(سای  بحرال لو  و میرعزا هر دو از محور بودن اما  حساین 

 دان :یم  ،چه که به آن دو مداق است و هر  ن ی، داسلا 

لاکاَلااه   السااالَا    اَ لاَا  عاَ الام  ااااَ ب   أ   أَلاقاَ
o      کااتااَ اا ماا  ةاان   رّ لاا لاا  وااتَسااااَ    ماا  له  کاا    ااَ

o 
 ( 471: 1386)محمّ زاده، 

و اهق اسلا  را فراگرفده که هر کن که نسبدی به اسلا  و دین دارد و بویی از   افدادهاسلا      بر سین  چنان مایبتترجمه:  

 است. در حزن و ان وه  ،آی اسلا  از او می

تناساب  عرارداده اسات    ،حا  از ان وه و غم«  مرکدائ بر: ان وهمن  و ب    »الماااب: ماایبت« و بین  لل ین و   الاسالا بین »

م نایی حا اق از همراهی این واگگان در کنار یک یگر، مصاطب را به این م نای ثانویه برساان  که  انساجا    تا با اسادهاده از

 پذیرن . به جام ه، مانن  علب برای ب ن است. هرگاه به علب آسیبی وارد رود، همگی اعرا تأثیر می  )ا(نسبت اما  حسین 
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 سرای :این زمینه می  میرعزا نیز در

ا عااالااماا   یالسااااالا   گاااه   نیاا عااباالااه 
o 

ا  مشاااااارعاا   یالسااااالا    نیاا پااادرااااااه 
o 

 ( 523: 1386 ،ی)کاظم

 گوی :از زبان رمر می )ا(همچنین در مجلن ت زی  حررت عاسم 

راااااااهاااا   یا روا   نراااه   لااااناااگااار 
o 

آباارو  یا  رااااااهااا   یباااعااث   عااالاام 
o 

الا  راااار   کانا   یاز  فا   یغارب   کاون یا کان 
o 

د  نااها    ةیاا گار  راااااهااا   یخاود  هام  بار   تاو 
o 

 ( 462: 1386)محمّ زاده، 

نر از جمله: »  )ا(میرعزا در این ابیات، با اسدهاده از مراعات نریر بین  هات اما  حسین  « و  آبروی عالم ،  راها،  ه روا لنگر 

را بر هم  مصلوعات نشان    )ا(مراعات نریر در ارتبا  با کائنات مانن : »نه روا ، عالم، رر ، غرب«، محوریت اما  حسین

های مصالف یک یگر هسدن   طرفی میان دو واگة مدراد »رر  و غرب«، تناسب مشهود است  زیرا هر دو از جهت  ده . ازمی

است تا این م نی را ت اعی کن  که    )ا(و دلالت بر کق عالم دارن . از سویی دیگر »لنگر نره آسمان« اسد اره از اما  حسین

نبارن ،نگه ارن ة آسمان  )ا(اما  ایشان  با واگگان مدراد و ها مدزلز  میآن  هاست و اگر  رون . ذکر مراعات نریر همراه 

 های م نایی مشدرك هسدن ، باعث انسجا  مدن ر ه است. ها دارای مؤلهههمچنین کاربست اسد اره که همگی آن

رمت این  تا ع  میرعزا در ارااا ارل به ماتم و ان وه مردمان بسااان ه نکرده و غم ع سااایان را نیز مورد توجه عرار داده

 سرای :مایبت را نشان ده   لذا از زبان زعهر جنی خ اب به جنیان می

 اسات   ن ی را  هنگا  راور و  ،یی بگر  انی جن  یا
o 

 اساااات   ن ی ماا حسااا   یآعاا   انیا م  انیا تنهاا م 
o 

زار   یایاا نامااا  انیاا جانا   یا و  فاغااان  و   ی آه 
o 

 اساات   ن ی ع لشااکر بر ما دو نور  انی باراا  م 
o 

 ( 227: 1386 ،ی)کاظم

فغان و زاری« که هرک ا    آه،  رین،   ان   از جمله: »رور، هدر کنار هم آم   حوزة غم در عالب مراعات نریرمربو  به    واگگان

بر ر ت ان وه اراره دارن . از جهدی دیگر میان دو واگة »می ان و لشکر« نیز تناسب وجود دارد. علاوه بر آن، کلمه »نور  

بر لزو  ماتم بر  الهاظ مربو  به ان وه، مراعات نریر میان از سدهادهبا ا است. لذا   ()اعین« در بیت دو ، اسد اره از سی  الشه ا

به    ب ی ترت ده . ب ین  گسدرل می  )ا(ورزد و با اسدهاده از اسد اره، م نای مدن را حو  محور اما تأکی  می  )ا( مایبت اما 

 . کن یم تی را تقو  بتیما ن ی در ا عزا   اعام ی و اسد اره، م نا ری مراعات نر ون ی انسجا  حا ق از پ  واس 

 اشعار یو انسجام بخش ییدر تناسب معناهای مراعات نظیر و تشبیه اربست آرایهک (4-4

، به وضوح  است  ایشانعسمت از ار ار    ن ی ترکه برجسده  سی  بحرال لو    هی م ل  عا در    های مراعات نریر و تشبیهتلهیا آرایه

 کن : را به مصاطب عرضه میان وه مردمان  ماتم و م نایعابق مشاه ه است و از این طریا، 

ی  مساااک الااااَّاااع اا اتر  الازّفااراتر  هااذه   ماااا 
 

راااراا ااقر  بااهااا  تااارم اای  راااراا ااقٌ   کااأنّااهااا 
 

( 468: 1386)محمّ زاده،   
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  های دیگری پرتاب ها ر لههایی است که به واس   آنهای بلن   برخاسده از غم و ان وه چیست  گویا ر لهاین ناله  :ترجمه

   رود.می

ف   غااَ یةاار ماال   سّ الاا یااو    عاا  لاا اایااو    لاا   ماا  
o     ل ماا  وااهااَ تااَ یاانَ  حاا  ّودا  ناا  اااِ  تااَ وااهاا    ماا 

o 
 ( 468: همان)

ر ت گریه و زارى و ریصدن  که از  های زیادی جاری است  به طوریها ارکها را چه ر ه است که از آنچشم:  ترجمه

 ت. اس گشده ها مجروح هاى آنارک  ورت

وَماا ماا  ا   الااقاالااوبَ  طر  عااَ الااِ   وال    الااواار
o    ل غااَ سَ وَالا وجااااَ ء   الضااااَ و ا  یال   الضااااس ا  ِا   هااَ

o 
 ( 468: همان)

سوزان !  و چه چیز است  رکاف  و جگرها را مى ها را مى د  هایی که  کنن ، نوحه سرایی می که مرد  نوحه    است   : چه ر ه ترجمه 

     ها را از هم بشکاف  و زمین را ب ران رود و نزدیک است آسمان مى دف ه بلن     این   اها و آوازهاى مصدلف که به یک 

که از    یابه را له « آه مرد »  هی تشاب   .راودی« مشااه ه مان وهگین مسای:   ها آهالزفرات: »  لغات انی م  تناساباو   تی ب  در

وجه اردراك که   ن یبا ا ،کن یم  یساازریمصاطب تااو یظهر عاراورا را برا   واع  ساوزان ،یو م  زدی خیم  بر گریپن را له د

منسجم    یراه  مثا ، مههوم  ن یدر ا  هی ور ر ه بودن . همراه ر ن تناسب با تشب از آتش سوزان ر له  هامهی خ زی ن  روراروز عا

  .کن یرا بر مصاطب عرضه م ن ی ان وه مسلم از ر ت غم و

  ی حزن ظاهر یهاک ا  از لواز  و نشااانهکه هر   به کار برده  یموارد  ،ب ن  یاز واگگان مربو  به اعرااا  دیگر تی در ب

  ی حزن علب   یبردارات کرد که از ندا  طور  ن یتوان ای. مها« گونهخ ودا:    ال م : اراک  ها عیون: چشام» مانن :   انساان اسات

را ت آن، مجروح را ن  ت او  و  ن ی مچن ه .را ن اراک در ظاهر اسات  یبه آن دلالت دارد، جار  ها« : آهالزفرات» که واگه

و انساجا     یتسالساق من ق   کیبه    اتی باعث را ه اسات اب یو م نو  یحزن ظاهر انی م  یوسادگی دارد. پ یدر پ زی را ن  هاگونه

  .حزن و ر ت آن برسن   ری از س  یدرون

:  ساو  »النواح  تی ب  یهاری مراعات نر  انی م  بی و ت ق   بی که انساجا  به وضاوح در آن مشاهود اسات، ترت  یگرید مورد

هسادن   درواع  این    ان وه از غم و  یاکه هرک ا  مرتبط با درجه  اسات  « فغانالزجق: فریاد    الراوضااء:  ناله لراجی :    انوحه

  ت ی ساه ب  ن ی. در واگگان ارسا یبه اوج خود م انیدر پا  کهرا به همراه دارد فغان   تااز نوحه  ی  ا ود  یری سا تناساب واگگانی 

واگة   تکرار  ،هی تشب   کاربست  گرید  ییاز سو .ر ه است  انی ب تیان وه از ابد ا تا نها ارکانی  تمام ،ریاز مراعات نربا اسدهاده  

ن  ی به بهدر  ان وه را غم و یتا م ان  ردی بگ  رااکق گریک یمنسااجم در کنار    یاتی باعث راا ه اساات اب  بی و ت ق   بی ، ترتعیون

  .کنن   یرکق ت اع

به    توانیموارد م  ن ای پرداخده اسات که از  مراعات نریر و تشابیهتلهیا  که به    راودیم افتی  یاتی ابنیز ارا ار میرعزا   در

 نمود:اراره    )ا(در ذکر نسب خانوادگی اما  حسین   ای زن ثروتمن  و عان انی م  یگهدگو

پاا   ن یاا حساااا   ایاا عاااناا   یا و     شااااوا ی اماااماات 
o 

عاارباا   مااحاامّاا   انااباا   یجاا ل    ایاا خااداام 
o 

 ( 542: 1386 ،ی)کاظم
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 د:پردازیم شانیا انی ن یشی به ذکر پ )ا(نی از زبان اما  حس گر،ید ی در عسمد  میرعزا

نااااعاااباااو     ایااا ا مشااااارك   لشاااااکااار 
o 

پاا    جااهااو     یاا پاالاا   شااااگااانی سااااداام   و 
o 

خااا ا  رساااااو   چشااااام  ناااور   مااانااام 
o 

خاا   بااا   نااوگااق   الاانساااااا   ریاا مااناام 
o 

ماااا   یااا فاااکااانااا  جاااواناااان  پاااا   از 
o 

کشااااا    در  خااون   ماان  ارانیاا    یاا  یاا بااه 
o 

گااو نااا اااااواب  یا   یاایاا چااه   فاارعاا  
o 

پاا   حسااااااب   ماابااریاا جااواب  روز   بااه 
o 

 ( 209: همان)

 ی :گویم  ن ی چن ن ی ا )ا(ن یادامه رمر در جواب اما  حس در

ساااااعا   تاو  نیا حسااا   یکاوثار  یکااه 
o 
o 

 
o 

پا   تاو  سااااباط   نیا حساااا   یناباریا کااه 
o 
o 

حا  ناوگااق  کااه   نیا حساااا   ی ریاا تاو 
o 
o 

 
o 

مرااا ار و  خاوار  چااه   نیا حسااا   یز 
o 
o 

 ( 209: همان)

النسا« و در تراد    ری نوگق خ » و »»چشم رسو  خ ا  ی هیتشب   ب ی در دو ترک   )ا(اما   ة ی هات پسن   ان ی م  یو همراه   تناسب

  رود یکه باعث م  ردی گیاز انسجا  را در برم  ینوع  ،نا واب«    جهو ، فرع   ،ی عراردادن آن با  هات ناپسن  درمنان مانن : »پل

  لغات »کوثر   انی م  ری کرد مراعات نر  انی ب  توانیبرس . با توجه به سصنان رمر م  اثباتدر برابر سساه مشرك به    )ا(اما   تی حقان 

سبط،    ، یلغات »ساع  انی م  یهمراه   گرید  ی « که در اهق کسا بودن اردراك دارن  و از طرف ریح  و  مبری ، پ(ر())حررت فاطمه

را به وجود آورده و باعث    کسارچه یمنسجم و    یمدن  ،دارن   یبزرگدر همراه   ینوگق« که هرک ا  در مداق بودنشان به رصا

 .  یو هرآنچه که با آن نسبت دارد به گردل درآ یخانوادگ   یهاگهدار حو  محور نسبتپاره نیر ه تما  واگگان ا

 کن :بیان می  )ا(س   در و ف اما  حسین ای از زبان رمر و ابن میرعزا رجز سدایش گونه

مااه از رخ مااهات منور اساااات   یا  آنکاه 
o 

 رااااه تشااانه کا  تو را روز آخر اسااات  یا 
o 

 ( 207)همان: 

 تاااااااو ریااااااا من  یباااااااه  اااااااهات رو
o 

 تااااااو یبااااااه خااااااط بنهشااااااه مااااااو 
o 

 تاااااو یساااااوی باااااه عنبااااار حلقاااااه گ
o 

 ن ی کااااه خجالاااات از تااااو کشاااام حساااا  
o 

 ( 210)همان: 

ها  م نای مشدرك آن، ذهن را به سمت  « ماه، منور، روز« و »رو، مو، گیسو»در ابیات بالا، علاوه بر اینکه تناسب میان لغات  

را به ماهی تشبیه کرده    )ا(ده . میرعزا روی اما  حسینده ، تشبیه نیز خود را نشان میی نی رورنایی و اعرای ب ن سو  می

را به »عنبر« که    )ا(کن   علاوه برآن، موی اما  حسین درخش  و چه بسا مدقابلاک به ماه نیز درخشن گی ع ا میاست که می

آمیصده با رایحه خوب است و همچنین به »گق بنهشه« به اعدبار کبودی و تاب خوردگی، تشبیه کرده است. ترکیب دو آرای   

کن  که به ح ی نورانیت حررت زیاد است که ماه به  ب ی ی مراعات نریر و تشبیه، این م نای ضمنی را به مصاطب القا می

گیرد. تمامی واگگان این دو راه  مثا  حو  محور سدایش با یک یگر پیون   می )ا(خود را از اما   عنوان منشأ نور، رورنایی

 کنن . در ذهن مصاطب ترسیم می )ا(خورن  و با تکیه بر تشبیه، تاویری زیبا از اما می
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 نتیجه

و  ترکیب است  عربی  ادبیات  در  مان گار  عارورایی  ار ار  از  یکی  بحرال لو   سی   و  بن   مشهورترین  از  نیز  میرعزا  ت زی  

ها از محدشم  رود. آنچه در هر دو واضح است، ر ت تأثیر پذیری آن ترین ار ار ت زیه در دورة  هوی به رمار میموفا

کارانی است  عای ة محدشم و سی  بحرال لو  روان و به دور از تکلف است. نسد میرعزا با توجه به خا یت ت زیه که  

تر از عای ة بحرال لو   تر و روانها با حزن خود، ار اری ساده بسرای ، سادهسب با عوا  و برای همراه کردن آنراعر بای  مدنا

های بلاغی در دو  است و عاطه  غم و ان وه در آن نمود بیشدری دارد. با بررسی و تحلیق تلهیا مراعات نریر و سایر آرایه

که هر دو، مدنی منرم و منسجم دارن  اما ار ار میرعزا با توجه به اینکه به   ر ر سی  بحرال لو  و میرعزا کارانی مشصو ر 

بیشدری در ذکر  بن ی ر ه ورت موضوعی تقسیم انسجا   نران ، از  به موضوا برخوردار هسدن . رهای مراعات  ی مربو  

ها در جایگاه مناسب خود به  ز آنواگگان و عبارات میرعزا کاملاک مرتبط و مدناسب با موضوا هر جلسه از ت زیه و هرک ا  ا

 کنن ه م انی هسدن . بهدرین رکق ممکن ت اعی

محساانات بلاغی نیز در هر دو اراا ار چه در ساا ح بیانی و چه در ساا ح ب ی ی، باعث انسااجا  میان م انی مدن راا ه 

نی مدن ارتبا  و انساجا  ها مراعات نریر اسات که بساام  آن عابق توجه اسات و توانساده بین واگگان و م ااسات. یکی از آن

برعرار کن . علاوه بر آن،  اور خیا  دیگری همچون تشابیه و اساد اره نیز برجساده اسات و باعث تااویرآفرینی میان م انی و 

های مدن راا ه اساات. همچنین تراااد و تکرار نیز هماهنگی بیشاادری را در ابیات ایجاد کرده اساات. در این  مراعات نریر

ها عبارتن  از:  ان  که از جمله موضاوعات آنسارایی کردهو رااعر در مراامین عاراورایی مرثیهپژوهش روران را  که هر د

ها. همچنین مشاصو را  که  ، حم  و محوریت ایشاان، بر نیزه کردن سار مبارك، اهق حر  و ماتم و ان وه آن)ا(اما  حساین 

تشابیه، ترااد، اساد اره و تکرار امکان پذیر را ه تناساب م نایی و انساجا  ارا ار از رهرو کاربسات مراعات نریر در تلهیا با 

 است.  میان الهاظ و عباراتبیشدر  ی  ایتناسب م ن  های آنکه از کارکرد

واگگان مدناسابی وجود دارد که ساهم چشامگیری را به خود اخداااص    )ا(در حوزة م نایی م ح و حم  سای الشاه ا

رسا  که تمامی مراامین  در آن را ه اسات. در واع  به نرر میداده و توالی تشابیهات باعث انساجا  حا اق از تااویرآفرینی  

توان بیان کرد که واگگان »م هر، های م ح میرا در بر دارد. از نمونه )ا(این ارا ار حدی ذکر مااائب نیز نوعی سادودن اما 

آنکه نره نمونه تراد  ده . در این مقاله ضمن سو  می  )ا(طهر، مج ٌ، منور و ماه« همگی ذهن را به سامت سدایش سی الشه ا

دارای مؤله  م نایی مشادرك بیان را ، ههت نمونه تشابیه، راش نمونه تکرار، ساه مورد اساد اره و یک نمونه تلمیح آمیصده  

 ر ه با مراعات نریر نیز ارائه ر ه است.
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